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  حوزه علميه قم 
  

  
  
 

 ی فرهنگ شيعی است كه در ايران مذهب تشيع را پذيرفت و از ربع آخر قرن اول هجریقم از نخستين شهرهاي
خمس فرستادند و ائمه شيعه بارها ) ع( امامانی بودند كه برایين كسانفرهنگ مردم اين ديار شد مردم آن نخست

 . يادكردند  به عظمتیاز اهل قم و اين سرزمين مقدس اسلام

 
 : فرمايد یم) ع(یامام عل

 
هم الفقهاء . هم اهل ركوع و خشوع و سجود و قيام و صيام...  اهل قمی اهل قم و رحمة اللّه علیسلام اللّه عل«

 » .هم اهل الدين و الولاية و حسن العبادة صلوات اللّه عليهم و رحمة اللّه و بركاته. فهماءالعلماء ال

 
اند آنان فقيهان، عالمان و هوشمندانند  آنان اهل ركوع و سجود و خشوع و نماز و روزه... سلام خدا بر مردم قم«

درود خدا و رحمت و بركت بر او و بر آنان اند   شايستهیو اهل عبادتها) ص(آنان ديندار و دوستدار خاندان پيامبر
 » .باد

 

 دوره اول 
 درس ايشان اختصاص دارد كه پس از اخذ یها نخستين دوره از حوزه علميه قم به عصر امامت و شاگردان حوزه

 ی، قم را به عنوان پايگاه شيعه انتخاب نموده و در آن به ترويج مكتب علوی در نشر فرهنگ اسلامیعلم و تواناي
 . اند رداختهپ

 
 ی است كه كوفه به عنوان نخستين پايگاه شيعی مركز نشر حديث اماميه گرديد و آن زمانیقم در قرن سوم هجر

و برادرش ابتدا به اهواز و از آنجا به قم »  یحسين بن سعيد اهواز« بسان ینفوذ خود را از دست داد و محدثان
 . آمدند

 

 دوره دوم 
 . باشند ی اختصاص دارد كه شاگردان دوره اول يا شاگرد شاگردان آنها میو پنجم هجراين دوره به دو قرن چهارم 

 
 چون ی حوزه علميه قم را تحت الشعاع قرار داد چرا كه با وجود شخصيتهايیدر قرن چهارم رونق حوزه علميه ر

ر داشت كه سيره دادند ليكن نبايد از خاطر دو ی را بر قم ترجيح می ری دانشجويان اسلامیشيخ صدوق در ر
 خويش علاوه بر نشر ی بخصوص ساكن نباشند و با مسافرتهایاست كه در شهر  بر اين بودهی محدثان اسلامیعلم



 تبادل ی و قم نوعی احاديث از اساتيد فن همت گمارند لذا دانشمندان حوزه ریبه فراگير) ع(احاديث معصومين
 از دانشمندان اين دوره رابه شهر خويش ی، برخیيخ قم و ر داشتند و شايد از اين روست كه مورخين تاریفرهنگ

 . دارند یمنسوب م

 
 . است  را در اين دوره ذكر كردهی در طبقات اعلام الشيعة نام دهها دانشمند قمیبا اين حال شيخ آقا بزرگ تهران

 
ند كه شاگردان دوره ا  شيعه شكل دادهی ازمحدثان و فقهایبدين ترتيب دوره دوم حوزه علميه قم را گروه كثير

 . اند  شيعه قرن پنجم بودهیاول و اساتيد علما

 
 تن از شاگردان شيخ صدوق را در مقدمه ۲۷ تن از اساتيد و ۲۵۲ ی شيرازیدانشمند متتبع شيخ عبدالكريم ربان

است از  كتب شيخ صدوق كه در اين دوره نگارش يافته.است نقل كرده) چاپ مكتبه صدوق(»  الاخباریمعان«
 اين دوره را فقط به كتب شيعه اختصاص دهيم بايد یشود و اگر ثمره تحرك علم یهمترين كتب اماميه شناخته مم

 شيعه از پيشينيان را به ارث برد و با تاليف سيصد كتاب یآن را ارج نهاد چرا كه شيخ صدوق توانست آثار رواي
 .  قابل تحسين تدوين نمايدی را با مهارتهای اسلامیمبان

 

 ه سوم دور
 برخوردار نبود یحوزه علميه قم در اين دوره از وضع مناسب  را شامل استیاين دوره از قرن ششم تا قرن نهم هجر

 .  نيز پايتخت تيموريان بودیهر چند مدت.  نهادیو مردم آن بارها قتل عام شده و شهر روبه ويران

 
 از ويرانگرترين نوع آن ۶۳۱د حمله مغول در سال  شايیخوريم ول یدر تاريخ قم به قتل عامها و تخريب شهر بر م

 به آن اشاره ی و حمداللّه مستوفی قزوينی بوده و زكريایقتل عامها و تخريبها به شمار رود كه تا عصر تيموريان باق
 . است به اين دوره نسبت داده شده»  مدرسه رضويه«اند و تنها تاسيس  كرده

 
است كه   تن از دانشمندان قرن ششم را نام بردهیعلام الشيعه متجاوز از سبا اين حال شيخ آقا بزرگ در طبقات ا

 قم را یاست و در قرن ششم تنها يك نفر نام برده و هفت تن از علما رقم آنان در قرن هفتم به سه نفر تقليل يافته
م با حضور  از قرن ششم شروع شد و در قرن هفتم و هشتیاست بدين ترتيب ركود علم در قرن نهم ذكر كرده

 قم با اخذ تدابير زيركانه به مقابله با ركود ی ويرانگر مغول و تيموريان رشد كرد در قرن نهم علمایها سلسله
 .  در حوزه پرسابقه قم برآمدندی علمیها  برخاستند و در صدد تحكيم پايهیفرهنگ

  

  



 

 دوره چهارم 
 صفويه افاغنه، افشاريه، زنديه، و یها شود و تا قرن سيزدهم معاصر با سلسله یاين دوره از قرن دهم شروع م

 . يابد یقاجاريه امتداد م

 
 شيعه جبل عامل لبنان به ايران و ینخستين بخش از اين دوره معاصر با سلسله صفويه است كه با مهاجرت علما

 چنين تشخيص داده ی است كه در چند سال اول دولت صفویاست و آن زمان  شيعه همراه بودهیولنشر تفكر اص
شد كه با   سپردهی اين تفكر به فراموشی فقيه است ليكن پس از چندیبود كه منصب حكومت از آن ول شده

فهان به موجب توجه  به عتبات عاليات همراه بود حوزه علميه اصی بسان محقق كركیا بازگشت دانشمندان فرزانه
 در اصفهان و ديگر ی جهان تشيع در اين دوره است با تاسيس مدارس شيعیها ترين حوزه صفويان از پرتحرك

 فلسفه و - ی و از آن جمله علوم عقلی و تفكر شيعی دينی ايران چون قم، شيراز، قزوين و مشهد دانشهایشهرها
 .  رو به رشد گذاشت-كلام 

 
 از دانشمندان علوم ی اين حوزه را ترك كردند بلكه برخی اصولیر حوزه اصفهان نه تنها علما دیگر یبا رشد اخبار

در اين زمره » ملا صدرا« مشهور به یفيلسوف پرآوازه صدرالدين شيراز.  نيز از اين ديار رانده شدندیعقل
 . قرارداشت

 
 را در حوزه اصفهان به همراه یم عقل از اصفهان به قم هر چند موجبات ركود علویهجرت صدر المتالهين شيراز

 در حوزه علميه قم گرديد و با پرورش شاگردان و تاليفات خويش زمينه ی عقلی باعث رونق دانشهایداشت ول
 كه حوزه قم تا قبل از اين دوره بيشتر مهد پرورش یدرحال;  را در اين حوزه فراهم ساختیپذيرش تفكر اصول

 ی بودند كه هر حديثیاين نكته را ناديده گرفت كه محدثان قم خود از آن فرزانگانمحدثان شيعه بود و البته نبايد 
دادند  یپرداختند عكس العمل نشان م ی كه به نقل روايات ضعيف میكردند و در مقابل برخ ی قبول نمیرا براحت
 یاز سو»  ی صيرفیلابوسمينه محمد بن ع«و »  ی رازیسهل بن زياد آدم» « یاحمد بن محمد بن خالد برق«چنانكه 

 ق به نام سال تبعيد محدثان و ۲۵۵بزرگ عالم قم از اين شهر تبعيد شدند و سال »  یاحمد بن محمد بن عيس«
 آن دو نفر ديگر همچنان در تبعيد به سربردند ی رابه قم بازگردانيدند ولیعلما از قم شهرت يافت بعدها خالد برق
 . بود) ع(ويان ضعيف و يا شهرت به غلو در حق ائمهبعلت تبعيد اين افراد نقل روايات از را

 
از فلاسفه و متكلمان و مفسران شيعه است كه در اين .) ق۱۰۵۰ -  ۹۷۹ (یصدرالمتالهين محمد بن ابراهيم شيراز

 و انقطاع اوست كه به یگير  در حوزه علميه قم مقارن با عصر گوشهی ویاست و دوران حضور زيسته یدوره م
  . است و تاليف و تصنيف پرداخته و تامل در علوم را بر آميزش با مردمان ترجيح دادهپرورش شاگردان 

 



  
 

 ظهور علم اصول 
باعث ظهور علم اصول در آن گرديد چرا كه  در اين دوره از حوزه علميه قم ی الهیحضور حكما چنانكه گذشت

 قدس ی قمی زمينه انديشه آزاد را در حوزه قم ايجاد كرده بودند لذا ميرزای چون صدرالمتالهين شيرازیا فلاسفه
 از اساتيد فقه و اصول حوزه علميه نجف اشرف و یمند پس از تحصيل در عتبات عاليات و بهره) ۱۲۳۱ - ۱۱۵۱(سره

 بود كه پس از بازگشت از ی دامنه اصول فقه را از عتبات عاليات به قم كشاند و آن زمانیبهبهانكربلا بسان وحيد 
 ی وارد حوزه علميه قم شد تشنگان معارف جعفریعراق حوزه اصفهان و شيراز را مناسب مقام خويش نيافت و وقت

خود شد و با تاليف و تدريس  شيعيان در عصر ی آن آشنا ساخت و مرجع دينی اجتهادی و مبانیرا با فقه شيع
از »   علم الاصولیالقوانين المحكمة ف«كتاب .  مشهور گرديدیاصول استنباط و منطق اجتهاد به محقق قم

 . گرديد یها محسوب م  حوزهیباشد كه تا زمان ما از كتب درس ی میمهمترين كتب و

 
 یحسن بن موس«و » یابوسهل نوبخت«، » نيونس بن عبد الرحم«، .) ق۱۹۹ یمتوف(بدين ترتيب اگر هشام بن حكم 

 و مؤلفان علم اصول و ترويج دهندگان آن یبودند نخستين دانشندان شيع) ع(را كه از اصحاب ائمه»  ینوبخت
 ی در آن رديف از چهارمين دوره مدرسه اصول شيعه است كه حوزه علميه قم را برایبدانيم ميرزا ابوالقاسم قم

 اين مقام ی حوزه علميه بغداد را برای سيد مرتضیهر چند پيش از و; برگزيده استتربيت دانشمندان علم اصول 
حوزه نجف و در مرحله دوم حوزه علميه قم از پركارترين   در مرحله نخستیبود و شيخ طوس انتخاب كرده

هد نيز به اين در حوزه علميه مش»  یفاضل تون« بسان یاگر چه فرزانگان; اند  شيعه دراين علم شريف بودهیها حوزه
 . اند  را پاسخ دادهیاند مخالفان اخبار  كه داشتهیعلم پرداخته و با تبحر

 
داد   از خود نشانی كه در ايجاد جنبش اصولی وافری قدس سره با سعی ميرزا ابوالقاسم قمیحضرت آية اللّه العظم

»  سيد محمد باقر حجة الاسلام« بسان یشد و با پرورش شاگردان احياگر علم اصول در حوزه علميه قم شناخته
 یسيد محمد مهد«، » یآقا احمد كرمانشاه«، » ی هزار جريبیآقا محمد عل«، » یحاج محمد ابراهيم كلباس«

حاج ملا محمد «، » یحاج ملا اسد اللّه بروجرد«، » یميرزا ابوطالب قم«، » ی خوانساریسيد عل«، » یخوانسار
 خويش یها ی اصفهان، قمشه و كرمانشاه انتقال داد و با نوآوریها ه حوزه را از حوزه قم بی، تفكر اصول» یكزاز
 .  جهاد و اجتهاد تبديل نمودی شگرف به حوزه قم بخشيد و سالها ركود و سكوت را به عصر طلايیتحول

 

 دوره پنجم 
 . يابد یشود و تا عصر حاضر امتداد م یاين دوره از اواخر قرن سيزدهم شروع م

 
 قدس سره در اين حوزه مسكن گزيد ی حائریشود كه حضرت آية اللّه العظم ی آغاز می دوره از زماننقطه تحول اين

 . شهرت يافت»  آية اللّه مؤسس« تازه بخشيد و به یو با انفاس قدسيه خويش حوزه علميه قم را جان

 
شرف به قم مهاجرت كرد و با  از نجف ای يزدی بافقی علامه مجاهد آية اللّه شيخ محمد تقیپيش از آية اللّه حائر

آية اللّه «و » یآية اللّه حاج شيخ مهد«و »  یآية اللّه حاج شيخ ابوالقاسم كبير قم«  چونی بين دانشمندانیهماهنگ
 ی به اين نتيجه رسيدند كه فردیآورد آنان پس از بحث و بررس مقدمات تاسيس حوزه را فراهم»  حاج محمد ارباب

 به ی و تقوايی كه خود از جهات علمیمده رايت علم و فقه را در حوزه برافرازد شخصخارج از قم به اين شهر آ
باشد اين شخصيت برجسته   شيعه را داشتهیحوزه علم  و رياستی رهبری كمال نايل آمده و توانايیمدارج عال



عاليات بهره برده و به  كه از محضر اساتيد عتبات یا  نبود دانشمند فرزانهی جز آية اللّه شيخ عبدالكريم حائریكس
  .پيوسته بود) ع( علوم اهل بيتیدريا

  

  
 

 اهميت دارد كه حضرت یا  آن به اندازهی از اراك به قم و سامان بخشيدن به نظام آموزشیة اللّه حائرهجرت آي
 . اند  دانستهیامام قدس سره حضور نيافتن ايشان در آن دوره را برابر با از ميان رفتن اسم و رسم مسلمان

 
ين دوره برابر با تهاجم به پيكره دين اسلام اللّه همواره دور از مبالغه است و تاريخ ا چه آنكه بيانات حضرت روح

حضور ايشان نه تنها از حوزه علميه  یزيرا ب. نامند ی را آية اللّه مؤسس میباشد و از اين روست كه آية اللّه حائر یم
 . بست ی نيز رخت برمیماند بلكه آيين توحيد ی نمیقم اثر

 
 دولتها ین و مرجع تقليد آنان بر اصول سياست گذارشد كه رهبر شيعيا  حوزه علميه قم به مركز باعثینزديك

 در ی نهضت علمی موافق نباشد به مخالفت پردازد و اين پايه گذاری با موازين اسلامیباشد و اگر اصل نظارت داشته
 . بود  گرفتهیجا) مركز عراق( بغداد یقم به متابعت از تشكل حوزه در شهر سامرا بود كه در نزديك

 
 از عتبات ی از مراجع عظام و نوابغ قرن چهاردهم هجریيس حوزه علميه قم مقارن با تبعيد برخنخستين سال تاس

 . به ايران بود

 
  ی آية اللّه سيد ابوالحسن اصفهان- ۱
 
  یآية اللّه ميرزا حسين نائين- ۲

 
  ی شهرستانی آية اللّه سيد عل-  ۳

 
  ی آية اللّه سيد عبدالحسين حجت كربلاي- ۴

 
  ی غرویللّه شيخ محمد حسين اصفهان آية ا-  ۵

 
  ی خالصی آية اللّه شيخ مهد-  ۶

 
    



 
   ديدار    شاه   با    االله آيت    بروجردي

 
 قدس سره به حوزه علميه قم بود هر چند ايشان در ی بروجردیه العظمبرابر با ورود حضرت آية اللّ.  ق۱۳۶۳سال 

 را ترجيح داده، دعوت ی از مناصب اجتماعیگير بود ليكن كناره  به قم دعوت شدهی ویزمان آية اللّه مؤسس از سو
، حجت، یار خوانس-سه مرجع بزرگوار  دوران رياست.  ق۱۳۶۳ را اجابت نكردند تا در اواخر سال یآية اللّه حائر

 .  به قم آمده، در حوزه علميه قم اقامت اختيار كردند-صدر 

 
 ی چون فقه و اصول و رجال و حديث در فلسفه و كلام و هيات يدی علاوه بر علوم اسلامیحضرت آية اللّه بروجرد

 تدريس فقه و  داشت وخود تا پيش از ورود به حوزه علميه قم به تدريس فلسفه مشغول بود و با ورود به قمیطولان
  .  حيات تدريس نمودیاصول را آغاز نمود كه درس اصول شش سال دوام يافت و درس فقه را تا آخرين روزها

  

) خرداد ١٥ قيام اوجردي تاز دوران زعامت آيت االله العظمي بر( انقلاب اسلامي به روايت خاطره     
 



 
 ی بود كه پس از آية االله بروجردی از مراجع تقليد شيعه و از بزرگانی الخمينی امام الموسویحضرت آية االله العظم

 مبارزات ی ضمن تدريس و تعليم دانشجويان علوم دينی حوزه علميه قم را به دست گرفت امام خمينیرهبر
 ادامه داد تا اينكه توسط نظام حاكم به خارج از وطن خويش تبعيد ی پهلو خود را بر عليه رژيم منحوسیسياس
 . شد

 
 است كه بنا به درخواست آية یا از دانشمندان فرزانه»  ی نجفی مرعشیحضرت آية االله سيد شهاب الدين حسنين«

 سيد محمد رضا ی پرداخت همزمان با ايشان آية االله العظمیاالله مؤسس به قم آمد و به تربيت دانشجويان دين
 از اساطين بزرگ حوزه عليه قم بودند كه زعامت و مرجعيت مردم و ی اراكی و آية االله شيخ محمد علیگلپايگان

 در علوم مختلف یحوزه قم را به عهده گرفتند علاوه بر اين مراجع بزرگوار در اين دوره رجال علم و دانشمندان
اند و مدرسان و مجتهدان و مبلغان دوره آينده را  و تربيت قرار داده و تعليم یپژوه  حوزه قم را مركز دانشیاسلام

 خواهيم ی قم مفصلا آنها را معرفی علمایكنند كه ما فعلا از ذكر نام آنها صرف نظر كرده و در بخش معرف یتربيت م
 . كرد

  

  
  
 

 حوزه فلسفی قم 
 علميه جهان تشيع بيش از یها حوزه  در كلام پيشوايان شيعه وجود داشتی عميق فلسفیبا توجه به اينكه بحثها

شيخ الرئيس ابن « آوردند و چون ايران مكتب تشيع را پذيرفته بود پس ازی اهل سنت به فلسفه رویها حوزه
 اتفاق فلاسفه بزرگ جهان اسلام از ميان شيعيان و ايرانيان  به ايران انتقال يافت و قريب بهیحوزه فلسف» سينا

 در اين شهر مقدس است كه با ی حوزه فلسفیبرخاست دوره چهارم از حوزه علميه قم نخستين دوره از پيداي
به »  یفياض لاهيج» « یفيض كاشان« چون یشاگردان و تربيت) ۱۰۵۰ - ۹۷۹(»  یصدر المتالهين شيراز«هجرت 

 . ادامه يافت»  ی سعيد قمیقاض «یبا دانش اندوزوجود آمد و 

 
 نجف اشرف و از اساتيد حوزه قم در دوره پنجم است تاريخ ی كه خود از شاگردان حوزه فلسفیعلامه طباطباي
 : دارد ی را اين گونه بيان میفلسفه اسلام

 
 عميق ی آزاد بود و بحثهای عقلیشيعه در حقايق معارف با روش تحليل و انتقاد و كنجكاو نظر به اينكه بحث«

 استعداد ی در كلام پيشوايان اين طايفه به حد وفور وجود داشت اين طايفه نسبت به بقيه طوايف اسلامیفلسف



 ترجمه شد و ی يونان و غير آن به عربی كه كتب فلسفی هنگامی به فرا گرفتن فلسفه داشتند و از اين رویبيشتر
در نفوس )  نيستی در حوز افهام همگانیبا اين خاصيت كه مطالب فلسف (كم و بيش در ميان مسلمين رواج يافت

 . بست یتر م  روشنیتر داشته است و نقش  عميقیشيعه نسبت به ديگران تاثير

 
) اتباع ارسطو( به مكتب مشائين ی حال مكتب اشراقين در اسلام رواج نيافت و حكما و فلاسفه اسلامیدر ابتدا

برده و در صدد توفيق ميان فلسفه و دين  ی رابطه فلسفه و دين پیگذشت كه به نزديك نی ديریاقبال نمودند ول
نصر محمد بن  ی، ابیمعلم ثان« انجام دادند اين حقيقت را در تاليفات ی ساده و ابتدايیا  تا اندازهیبرآمده و بحثهاي

 » .ان يافتتو یم» شيخ الرئيس ابن سينا «یو پس از آن در تاليفات تقسير»  یطرخان فاراب

 
توان به حقايق كليه  ی دريافتند كه با هر يك از سه راه دين، فلسفه، عرفان، میدهند فلاسفه اسلام یايشان ادامه م

 را به اسرار آفرينش آگاه ی ساده آدمی است كه با بيانی كه زبان دين،زبان همگانیآفرينش نايل گرديد با اين ويژگ
 ورزيده شده و برهان را از ی خاص است كه با رياضات عقلیور فهم گروه تنها در خیكند ليكن مطالب فلسف یم

 داده ی آيينه نفس را صيقلی و رياضات شرعیدهند و اهل عرفان با تعليمات دين ی تميز می و خطابیقياسات جدل
  :فرمايد ی می پس از برشمردن سير فلسفیكنند علامه طباطباي ی حقايق را مشاهده می الهیو طبق عنايتها

 
و »  يونان«، »مصر» «كلد« كهن ی افتاده كه هرگز در فلسفه های به دست اين فلسفه اسلامیكليد رمزهاي«
  » .آيد یبه دست نم»  اسكندريه«
  
  

  
 
 

 ترجمه شده و به دست مسلمين ی گذشتگان به عربی كه به حسب آنچه از كتب فلسفیايل فلسفدر نتيجه اولاً مس
 . شود ی تقريبا به هفتصد مساله بالغ میرسيده و تقريبا دويست مساله بوده در اين مكتب فلسف

 
 مسايل از ها به طور غير منظم توجيه شده و نوع ی كه مخصوصاً درمكتب مشائين از يونانیمسايل فلسف: ثانياً

 را پيداكرده و به ی حالت مسايل يك فن رياضیهمديگر جدا و به همديگر مربوط نبودند در اين مكتب فلسف



 را یكنند همه مسائل فلسف ی كه فلسفه را افتتاح می كه با حل دو سه مساله اولیاند به نحو همديگر مترتب شده
ان رابطه فلسفه را از طبيعيات قديم و هيات قديم قطع تو ی میتوان حل و توجيه نمود وبه همين جهت به آسان یم

 . افتد ی و علم امروز اتفاق نمی ميان اين مكتب فلسفیكرد و در نتيجه هيچ گونه برخورد و منافات

 
 تغيير وضع و قيافه داده و مطبوع طبع ی به كلیفلسفه تقريباً جامد و كهنه به واسطه روش اين مكتب فلسف: ثالثاً
 را كه علم جديد تازه موفق به كشف آنها شده يا اميد حل یباشد و مسايل یبول ذوق و عقل و شرع م و مقیانسان

خود به طور عموم و كليت به حل آنها موفق يا شالوده حل آنها را   يا مايه شگرفتیآنها را دارد اين مكتب فلسف
 . ريزد یم

 
 حل شده است ی پيش با اين روش فلسفكه سيصد سال»  یحركت جوهر«چنانكه به واسطه حل شدن مساله 

البته در خارج از افكار نه در (»  نسبيت«به طور روشن بدست آمده و با اين مساله »  بعد چهارم در اجسام«مساله 
 » .است خاتمه يافته  كه هنوز از راه علم مورد بحث نشده به طور كليتیروشن گرديده است و مسايل ديگر) افكار

 
 جهان اسلام ی و سياسی را به خود ديد كه در تفكر فلسفیا  فرزانهی قم شخصيتهایه فلسفدر دوره متاخر حوز

 و ی صدر المتالهين شيرازی پيشين نيز با وجود حكيم الهیها  داشتند همان گونه كه در دورهینقش مؤثر
 .  داشتی در دوره صفوی قم نقش مهمیشاگردانش حوزه فلسف

 
 ی و فلسفی علمیاز جمله شخصيتها.) ق۱۳۹۵ -  ۱۳۱۰(»  ی قزوينیلحسن رفيعحكيم متاله آية اللّه سيد ابوا«

، ی، حكيم ميرزا محسن كرمانشاهی نوری را در حوزه تهران از آية اللّه حاج شيخ عبد النبیبودند كه علوم عقل
 یوم عقل به قم آمده و به تدريس علیدر زمان آية اللّه حائر.  آموخته بودی و ميرزا محمود قمیفاضل تهران

 .  قدس سره استیترين شاگردان ايشان در اين عصر حضرت امام خمين پرداخت و از نخبه

 
كردند  ی قم را شاگردان ايشان اداره می در تهران اقامت نمود و مكتب فلسفی سپس مدتی قزوينیآية اللّه رفيع

 تهران ینمودند ليكن انتقال حوزه فلسف نيز دو ماه در قم اقامت یالبته معظم له در زمان مرجعيت آية اللّه بروجرد
 . گردد یشاگردان فلسفه و حكمت به دوره نخست اقامت ايشان در قم برم به قم و تربيت

 
 ی است كه پس از استاد مكتب فلسفیقدس سره حكيم متاله و عارف واصل»  ی امام خمينیحضرت آية اللّه العظم«
 و توجه به ابعاد مختلف علوم ی معظم له به مسايل فلسفی نگر خاص حضرت امام ژرفی را تداوم بخشيد ويژگیو

 نقش داشتند به ی را كه در انديشه فلسفه سياسی و عرفانی اخلافی فقهی بود لذا مباحث پراكنده فلسفیاسلام
 ی و فقهی فلسفیكامل شده و در مكتبها»  ولايت فقيه«صورت منسجم در مكتب درس ايشان مطرح شد و نظريه 

 ی و تاسيس حكومت اسلامی يافت كه با گسترش آن از حوزه علميه قم به انقلاب اسلامی علميه پيروانیها حوزه
  . انجاميد
  
  
 
  
  
  
  
  
  



 و ی بودند كه در اشاعه انديشه صدرايی فلسفیاز ديگر شخصيتها»  یحضرت آية اللّه سيد محمد حسين طباطباي«
»  نهاية الحكمة«و »  بداية الحكمه«را تدريس نموده و » اشف«و » اسفار« داشت و چند دوره یا رواج آن سهم عمده

 به دو اثر خلاصه یرا در ترويج مكتب صدر المتالهين به رشته تحرير درآوردند البته تاليفات علامه طباطباي
 قم طرح ی داشتند نقش مؤثر ايشان در حوزه فلسفیشود ايشان دهها كتاب، رساله و يا تعليقه در فلسفه اله ینم

 ی علمی انجمنیبا برپاي. بود»  ماترياليسم ديالكتيك «ی به سبك جديد و پاسخ به فلسفه مادیيات فلسفه الهنظر
اصول فلسفه و روش « خويش را دری مطرح شده پاسخ برهانی كه در حوزه تفكر مادیو طرح مسايل جديد

 اللّه مقامه الشريف یاعل»  ی مطهریضاستاد شهيد آية اللّه مرت«اش  تهيه ديد كه با شرح شاگرد فرزانه»  رئاليسم
 .  منتشر شدی نقاط عالم اسلامی در اقصیاين سيره علم

 
 بود ی و علامه طباطبايیاش حضرت امام خمين  دو استاد فرزانهی فلسفیپيرو مكتب»  ی مطهریعلامه شهيد مرتض«

 فلسفه اسلام را در حوزه قم و ی فكری و نقد تفكر ماركسيسم مبانی در فلسفه تطبيقیكه با تدوين و تدريس كتب
 . ، دانشجويان و عموم مردم رواج دادی اعم از طلاب علوم دينیتهران به اقشار مختلف فرهنگ

 
 :  از آنها عبارتند ازی قم به تدريس اشتغال داشته و دارند كه برخی نيز در حوزه فلسفیالبته اساتيد ديگر

 
  ی آملی آية اللّه عبد اللّه جواد-

 
  یللّه حسن حسن زاده آمل آية ا-

 
  مصباح ی آية اللّه محمد تق-

 
 است كه شايد بتوان گفت در ی اهميت ويژه دارد رشد تفكر فلسفه سياسیآنچه كه در اين دوره از حوزه فلسف

 .  نداده استی علميه رویها  در حوزهی اين رشد و شكوفايی فرهنگیها هيچ يك از دوره

 
ولايت «يابد تا نظريه  ی قرار گرفته و اصول اوليه تدوين می اسلام مورد بررسیاس انديشه سيیدر اين دوره مبان

 غرب جايگاه خويش را در متن جامعه پيدا ی جامع و كامل مطرح شده و تا نقد مكاتب فلسفیبه صورت»  فقيه
 . كند یم

 
ها و  م از كتابها و كتابخانه اسلای و فلسفه سياسی عقيدتیدر اين دوره ديگر بار پس از هزار و چهار صد سال مبان

 . گردد یبرپا م»  یمدينه فاضله اسلام« خارج شده و در متن جامعه پياده شده ی فردیها انديشه

 

  های علميه شيعه در گستره جهان  اقتباس از كتاب حوزه

  سيد عليرضا سيدكباری

  

  

  

  

 
 
 



 
  

   سال    اول -   ١١  شماره -   ٦  شنبه   ١٣٨٠  بهمن
 

    

  ؟رسيد حكومت    به حوزه    چگونه       

   يزدى   محمد         االله آيت خاطرات از    روايتى    

 
كنيد          ومحمر    بروجردى االله آيت    درملاقات    به    شاه   خطاب    بودند کرده     كه    سعى   كنيد    مسائل    اسلام   را   بيشتر    رعايت 
   ظاهرا    نحوه    اداى    اين    جمله    به    اى گونه   بود    كه    برداشت

    اوليه    اين   بود    كه    شاه    مسلمان    نيست   لذا    شاه    گفته   بود   آيا

نيستم          حضرت    االله آيت   فرمايند مى    كه    من    مسلمان 
     امام    احساس   كردند    توان مى    حاكميت   رااز    آن   خود   كردو    اسلام
    را   از    كانال    دستگاه    حكومت   و   با    هاى اهرم    آن    ترويج   نمود
    لذا   پا    پيش   گذاشتند

 
     هيات    رئيسه    مجلس    اول   از    راست    به    چپ :   الاسلام حجت

     اسداالله    ،  بيات    االله آيت   محمد    ،  يزدى    االله آيت    هاشمى
     ، رفسنجانى    االله آيت    موسوى   ها ،  خوئينى    مرتضى مهندس    الويرى

 



     خاطرات    االله آيت   محمد    يزدى
    مركز   اسناد   انقلاب   ١٣٨٠ اسلامى

    ٧٢٤       صفحه
    ٣٠٠٠       نسخه
   ٣٠٠٠       تومان

 
  
 

  ۷۰نام آيت االله شيخ محمد يزدی در دهه   پرآوازه بيش از  هر زمان ديگر    شد .    
رب    قوه    قضاييه   و   قرار    گرفتن   در   شمار    سران    رده    اول    نظام نآ    هم    نه   فقط    به    جهت    رياست   پر    صداى    وى   

   جمهورى    اسلامى    كه    به   سبب    دفاع    ،  جانانه   پروا بى   و    اش صريح
رد     از    تولاي    فقيه   و   حضور    روحانيت   در    قدرت    به    ويژه 

     هاى خطبه   نماز    جمعه    تهران.   
    از   آغاز   ٧٠  دهه   در    هاى خطبه   نماز    جمعه    تهران    صداى    مردى
    را    شنويم مى    كه   با    حرارت    به    شبهات    درباره    حكومت    دينى   و
     روحانيت    سياسى    پاسخ   گويد ىم .   اين    حساسيت    هم    اكنون   نيز
     پشت    كرسى    االله آيت   در   نهاد    شوراى    نگهبان    دنبال   شود مى   و
     گرچه    به   سبب    لحن   و    صوت   كاملا    صريح    االله آيت    يزدى    نسبت

     به   ديگر    مدافعان    حكومت    دينى    متفاوت    به   نظر   رسد مى   اما
     سابقه بى    نيست   االله آيت    يزدى   از    عمق    جان    به    ضرورت    شركت
     روحانيت   در    قدرت   معتقد    است   و    زندگى    خويش   را    حول    اين

     مفهوم    سامان    داده    است.
  "   خاطرات    االله آيت    يزدى"  (  مركز   اسناد   انقلاب    اسلامى:

    ١٣٨٠   )    نه   تنها   روايتگر    هاى تلاش    نويسنده  (  يا   ؟ گوينده )   در
     به    قدرت    رسيدن    روحانيت    ،  است    بلكه    به   سبب    شخصيت    حوزوى

    صاحب    ،  خاطرات    توان مى    آن   را   دربر    گيرنده    اى دوره   از
     تاريخ    هاى حوزه    علميه    شيعه  (   به    ويژه    قم )    دانست :   تاريخ

     اينكه "   چگونه    حوزه    به    حكومت   رسيد؟"
  *    همه    سال   مقلد    هستيم   اما   در    دهه    محرم   مقلد    نيستيم

    بر    خلاف   امروز    كه    االله آيت    يزدى    برخى    روشنفكران   را
     مخالفان    اصلى   استقرار    حكومت    دينى   داند ،  مى    گويى   آغاز
     مباحثه   در    اين    راه   با    روحانيانى    صورت    گرفت    كه   عمدتا    به

     دليل    موقعيت    اجتماعى    يشخو   يا    وضعيت    سياسى   موجود    عطاى   كسب
     قدرت   از    سوى    روحانيت   را    به    لقاى   حفظ    هاى حوزه    علميه

.     بخشيدند مى
     بخشى   از    اين    موقعيت    اجتماعى    به    نسبت    مردم   و    روحانيت   باز

.   االله آيت    يزدى   در    نقل    اى خاطره   از    دوره    االله آيت      گشت مى
     ،  بروجردى    كه    مرجعيت    عامه    شيعيان    وقت   را   در   اختيار    ،  داشت
    از    مخالفت    آن    مرحوم   با    شيوه    عزادارى    مرسوم   گويد مى :"   يك



     سال    مرحوم    االله تآي    بروجردى   در   روز   تاسوعا   سر    هاى دسته
     قم   را    دعوت   كردند   تا    به   آنها   رهنمود   دهند. . .  فرمودند:

     شيوه   شما   در    عزادارى   سيدالشهدا(   ع )    صحيح    نيست    اين    كه
     مردان    لباس    زنان   را   بپوشند   و    به    شكل   اسرا   درآيند   و

     خوانى شبيه   كنند   يا   ها طبل   و   ها دهل    به   كار   بيفتد   مورد
     رضايت   سيدالشهدا    نيست   و    به    يك   معنا    معصيت    است"   اما

    بازتاب   نظر    آن    مرجع    مذهبى عامه    چه   بود؟ "  بعد   از    آن
    ها سردسته   از    اتاق    آقاى    بروجردى    بيرون   آمدند   و   در    قسمت
     هشتى    خانه    فردى    كه   در    ميان   ها سردسته   از    همه   بزرگتر   بود

    خطاب    به   ساير   سر   ها دسته    گفت    دوستان   ما   در    تمام    طول    سال
    از    آقاى    بروجردى   تقليد    كنيم ىم   اما   در    دهه    محرم   ديگر

    مقلد    ايشان    نيستيم    چون    امام    حسين (   ع )   را    توان نمى   رها   كرد.
.      بنابراين   ما   ها برنامه   و    هايمان سنت   را    تعطيل    كنيم نمى

    در    ميان    آن    جمع   تنها    يك   نفر   حاضر   شود مى    كه   در    دهه    محرم
    مقلد    آقاى    بروجردى   باشد."(  ١٣٨    -  ١٣٧   )

     موقعيت    ديگرى    كه    روحانيت   را   از    توجه    به    قدرت   دور   كرد مى
     هنگفر    حاكم   بر    حوزه   بود:"  در    آن   ها سال   در    حوزه    علميه    قم
    آداب   و    مقررات    خاصى    حاكم   بود    كه   مجموعا    نظرانه تنگ   بود.

    از    جمله    فردى    كه    ماموريت    داشت   تا   از   جانب    مرحوم    االله آيت
     بروجردى    هاى برنامه    اخلاق   طلاب   را    كنترل   كند ،    مقرر    كرده
    بود    كه   ها طلبه    حق    پوشيدن    جورابهاى    رنگى   و    هاى كفش    نچني
    و    چنان   را   ندارند .   حتى    ساعت    مچى   در    آن    ،  مقطع   كفر    مطلق

..     محسوب   شد مى   و    درنگ بى    خروج   از    طلبگى زى    به   حساب   آمد مى
   .   روزنامه   و    مجله    خواندن   در    آن    ايام    جرمى    نابخشودنى

    محسوب   شد مى   ما    براى    اطلاع   از   اخبار   روز   از    طريق    روزنامه
    تدبير    خاصى    انديشيده    بوديم    بدين   ترتيب    كه    يكى   از

     دوستانمان . . .  هر   روز    مجله   يا    هايى روزنامه   را    به    شاهى ده
     كرايه   كرد مى   و    براى   ما   آورد مى . . .   مطالعه    روزنامه   را

    در   خفا    انجام    داديم مى   تا   تكفير    نشويم."(  ١٤٤    -  ١٤٣   )
    از    سوى   ديگر    حكومت   نيز    به    تازگى    يك    دوره    ستيزى روحانيت

    را    پشت   سر    گذرانده   بود.   رضاخان    گرچه    مرده   بود   و   با    مرگ
    او   از   فشار   بر    روحانيت    كاسته    شده   بود ،    اما   هنوز    خاطره

     داديشاستب   پا   برجا    مانده   بود.  در    عين    حال   حضور    نيروهاى
    جديد   از    جمله   ها كمونيست   در    مقام    اپوزيسيون   و   ها بهايى

    در    مقام    حاكميت   سبب   شد مى    روحانيت   در   ستيز   با    رژيم    سياسى
    احتياط    بيشترى    به    خرج   دهد.   به    اى گونه    كه    مرحوم    االله آيت

     حائرى    موسس    حوزه    علميه    قم   در    توجيه    سكوتش    نسبت    به    حكومت
     رضاخان    گفته   بود:"  آيا    مبارزه   با    دستگاه    به    قيمت    متلاشى

     شدن    ،  حوزه    صلاح   ؟ است    به    گمان    من    خلاف    وظيفه    است   و   ما



    بايد   در    حال   حاضر   از    حوزه    صيانت    كنيم."(  ١٦٧   )
     همين    روش   در    زمان    رياست    بعدى    حوزه    علميه    قم    االله آيت

     بروجردى   نيز    پيگيرى   شد.
     االله آيت    يزدى   از    ملاقات    مرحوم    بروجردى   و   محمدرضا    پهلوى
     چنين    روايتى    به    دست   دهد مى :"   مرحوم    االله آيت    بروجردى   در
     اين    ملاقات    به    شاه   خطاب    كرده   بودند    كه    سعى   كنيد    مسائل
     اسلام   را   بيشتر    رعايت   كنيد   ظاهرا    نحوه    اداى    اين    جمله    به

     اى گونه   بود    كه    برداشت    اوليه    اين   بود    كه    شاه    مسلمان    نيست
    لذا    شاه    گفته   بود   آيا    حضرت    االله آيت   فرمايد مى    كه    من

     مسلمان    نيستم    مرحوم    آقاى   صدر    كه   در    آن    جلسه   حضور   داشتند.
  . .  در    مقام    توضيح    كلام    االله آيت    بروجردى   آيند برمى   و

    گويند مى   مقصود    حضرت    االله آيت    اين    است    كه   شما   ظواهر
     اسلام   را   بيشتر   از    قبل    رعايت   كنيد   و   هرگز    منظورشان    اين
     نيست    كه    خداى    ناكرده   شما    مسلمان   نيستيد."(  ١٤٢    -  ١٤١   )

     االله آيت    يزدى   در   تفسير    موضع    اين    مراجع   نويسد مى :"   مراجع
     عظام    وقت    به    اين    نتيجه    رسيده   بودند    كه   شرايط    سياسى   و

     اجتماعى   كشور   در    ىحد    نيست    كه   بشود   با    صراحت   و    جسارت   با
     شاه   و   دار   و    اش دسته   برخورد   كرد  حتما    به   خاطر   داريد    كه

     حضرت    امام    هم   در    ابتداى    درگيرى   خود   با    حكومت   محمدرضا
     صحبت   از   تغيير    رژيم    شاهنشاهى    به    ميان   آوردند نمى   و

    فرمودند مى    حداقل    به    قانون    اساسى    خودتان    عمل   كنيد." (  ١٤٢   )
    با   وجود    اين    گويى    حتى   در    االله آيت    بروجردى  (   كه    حوزه   را
)    هايى نشانه   از    تعلق   خاطر    به      به   انقلاب    ترجيح   دادند مى
     حكومت    روحانيت   وجود    داشت."   مرحوم    االله آيت    العظمى

     بروجردى    پس   از    اتمام    بحث   صلا�   در    درس    خارج    شان فقه   وارد
     بحث   قضا   شدند   با    آن    كه   غالب   فقها   در    آن    زمان    حتى   از    طرح
     اين    موضوع   در    كتابهايشان    خوددارى   كردند مى   چرا    كه   معتقد

    بودند    كه    اين    بحث   مورد   ابتلاء    نيست   و    اى نتيجه   را   در   بر
    ندارد.. .  در    اين    ميان    االله آيت    بروجردى    بحث   قضا   را

 
   ديدار    شاه   با    االله آيت    بروجردى

     شروع   كردند   و   در    ابتداى    درس    هم    اشاره   فرمودند    كه   بعيد
     نيست   علما    به    اين    مباحث   نياز   پيدا   كنند   و   ناچار   شوند    كه
    بر   مسند   قضا   بنشينند    بنابراين   بايد   از    جزييات    اين   امر   با

     اطلاع   باشند    ايشان    يادآورى   كردند    كه    قضاوت   از    شئون    ولايت



    و    فقاهت    است   و   در    آن   اجتهاد    مطلق   شرط    شده    است .   البته
     مرحوم    آقاى    بروجردى   در    هايشان صحبت    به    طرح    حكومت    اسلامى

    و    ولايت    فقيه   نپرداختند    ولى    حق    دخالت   در    حقوق   و   امور
     مردم   را   از    آن    فقيه   دانستند."(  ١٣٦   )

  *    امام    احساس   كردند    توان مى    تحاكمي   را   از    آن   خود   كرد
    با   وجود    اين   در   كنار    گفتمان   غالب   بر    مرجعيت    وقت    ،  شيعه
     گفتمان    ديگرى    زيست مى    كه    آينده    حوزه   را    به    زودى   در

    اختيار   خود    گرفت.  حبصا    اين    گفتمان    به    دليل    نقشى    كه   در
     تثبيت    مرجعيت    فقهى   در    حوزه    علميه    قم    داشت   صاحب    اين    حق

    بود    كه   با    جسارت    هاى خواسته    خويش   را    مطرح   كند:"  در    يكى
    از. .   تجلسا    سيدى   وارد   شد   و    آقاى   صدر    هم   بسيار    به

     ايشان    احترام   كردند    حتى    عادت    آن    مرحوم    اين   نبود    كه   در
     مقابل    كسى    تمام   قد   برخيزد    ولى    مقابل    اين   سيد    تازه   وارد

    برخاستند   و   او   را   در   كنار   خود   نشاندند   چند    دقيقه   بعد   سيد
    مزبور   با    حالت   عتاب   و   خطاب    به    مرحوم   صدر    گفت   تا    كى   بايد
    منتظر    امثال    حاج    تقى   و    حاجى    نقى   بود   تا    سهم    امام   بياورند

    و   شما    به   ها طلبه   بدهيد؟   آيا    مشاهده   كنيد مى    كه    دولت
     اجاره   و    منافع    موقوفات   را    كه   از    آن    مدارس    علميه   و

     هاست طلبه    به    خودش    اختصاص    داده   ؟ است   چرا   شما    اقدامى   در
..   پرسيدم    كه    اين   آقا   ؟ كيست    گفت      اين    خصوص   كنيد؟ نمى

     حاج   آقا    االله روح    خمينى"(  ١٣٣    )    بدين   ترتيب    حضرت    امام   در
     نخستين    گيرى جهت    به    هدف   زدند .   هدف    ايشان    پيش   از   هر
     اى مقدمه    قطع    هاى ريشه    وابستگى    روحانيت    به    همان    عوامى

    بود    كه   حاضر   ودندنب    همواره   از    روحانيت   تقليد   كنند.
     به    همين    دليل   بود    كه   در    امام    اشتياق    اندكى    نسبت    به

     مرجعيت    سنتى    بينيم مى  (   آن    گونه    كه   در    پى   خواهد   آمد )    امام
     خمينى   در    پى    بنيانگذارى    نوعى    مرجعيت    دينى    نوين   بودند    كه
    در    آن    ولايت    مرجع   بر   مقلد   بسيار   تر عميق   از    پرداخت    سهم

     امام   بود .   چه   بسيار    ديده    شده   بود    كه    سهم    امام  (   ماليات
     شرعى    اختىپرد   از    سوى    مقلدين    به    مجتهدين )    به   سبب    اى رابطه
     كه   با   تعداد    پيروان    يك   مجتهد    داشت    به    اى رابطه    عكس    بدل
     شده   بود    چنان    كه    مرحوم    مطهرى    آن   را    زدگى عوام    روحانيت

.     خواند مى
     امام    خمينى   در    عين    حال    به   ابعاد   ديگر    تحول   در    حوزه   نيز

     توجه   داشتند .   گونه همان    كه    االله آيت    يزدى    نوشته    است    پوشش
    طلاب    حوزه   از   قواعد    خاص    پيروى   كرد مى    كه   توسط    مرجع   تقليد

    يا    يندهنما   او    تعيين   شد مى ."   يكى   از    افرادى    كه   در    اين
     زمينه    هم    سدشكن   بودند    حضرت    امام   بود.   ايشان    يك   بار   در
     فصل    زمستان    براى    اولين   بار    اقدام    به    خريدن    گالش   نمودند   و



     هنگامى    كه    براى    تدريس   از    منزل    به   مسجد    سلماسى   آمدند    گالش
     به   پا   كردند . . .   بين    منزل    امام   و   مسجد    محل    تدريسشان   چند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دليل          كوچه    پرپيچ   و    خم   قرار    داشت    كه   در    ايام    بارندگى    به 
.  علما   در    اين      نبودن    فالتآس    به    گل   و    لاى    آلوده   شد مى

    شرايط    هم    دست   از    پوشيدن    نعلين   داشتند برنمى   و    نعلين
     اش ويژگى    اين   بود    كه    گل   را   از    پشت   سر    به   عبا   پاشيد مى

    لذا   اكثر   طلاب   و   علما    حداقل   تا   كمر   و    بعضى   ها وقت   تا    پشت
     گردنشان    آلوده    به    گل   و    لاى   بود . .   يك   بار    به    ايشان

     گفته   بودند    كه    اين   ها گالش   مناسب    شخصيت   شما    نيست." (  ١٤٣   )
     اقداماتى   از    اين    دست    فتح   باب    بزرگترى   بود    كه   در    آن

  "   امام    احساس   كردند    توان مى    حاكميت   را   از    آن   خود   دكر   و
     اسلام   را   از    كانال    دستگاه    حكومت   و   با    هاى اهرم    آن    ترويج

    نمود .  لذا   پا    پيش   گذاشتند." (  ١٤٧   )
  *    سنگ   انقلاب

     حضرت    امام    خمينى    به   تناوب    هايى نوآورى   در    حوزه   را   در
    نظر   داشتند   و    حتى    گفتمان    جديدى   را   پيشنهاد   كردند مى    كه

     به    زودى    نسبت    حوزه   و    حكومت   را   درنورديد   و   هر   دو   را    متحول
     ساخت   اما    ايشان   هرگز   قصد    وجخر    سريع   از    گفتمان    سنتى    حوزه

    را   نداشتند .(   چنان    كه    برخى   ها گروه    چون    فداييان    چنين
     هدفى   داشتند)   فقط    هاى گالش    امام   نبود    كه   انتقاد    حوزويان

    را    انگيخت مىبر    بلكه "   وقتى    امام    راحل    اقدام    به    تدريس
     فلسفه   كردند    به    ايشان    گفته   شد    كه   اگر    بحث    فلسفه   را    ادامه
    دهيد   از    رده    مراجع   كنار    گذاشته   شويد مى   لذا   خوب    است   در

     فقه    هم    تفعالي   كنيد." (  ١٥٦   )    مرجعيت    امام    بدون    شك    يكى   از
    رموز    دستيابى    ايشان    به    قدرت    سياسى   و    تاسيس    حكومت    دينى

    بود.  از   رو اين    ايشان   نيز   در    آن    مقطع    فلسفه   را    به    نفع
     فقه   و    درواقع    به    نفع   انقلاب    ترك   كردند .   حضرت    امام   خود   در

     تثبيت    مرجعيت    االله آيت    بروجردى    نقش   داشتند :"   مرحوم    امام.



  .   به   محضر    مراجع    ثلاث    وقت    آقايان    ،  خوانسارى   صدر   و    حجت
    شرفياب   شوند مى   و   ابراز   كنند مى    كه    آقاى    بروجردى    به    دليل
     مداواى    بيمارى   خود    به    تهران   اند آمده    شايسته    است    كه   از

     ايشان    دعوت   شود    كه    به    قم    مهاجرت   كنند   و   ديگر    به    ولايت
     خودشان   بازنگردند   حضور    ايشان   در    قم    به    يقين   موجب    تقويت

     حوزه    علميه   خواهد   شد." (  ١٣١    -  ١٣٠   )
    ورود    االله آيت    بروجردى    به    قم   در    راستاى    استراتژى    امام

     خمينى    براى    تقويت    حوزه    علميه    قم   و   استقرار    مرجعيت    شيعه
    در    ايران   بود    ستدر    برعكس    سياستى    كه    حكومت    پهلوى    دنبال

    كرد مى   و   قصد    خروج    مرجعيت   از    ايران   و    تقويت    عملى    حوزه
     علميه    نجف   را    داشت.  اما    ديدگاه    االله آيت    بروجردى   و    امام

     خمينى    حداقل   در    استراتژى    سياسى   با   يكديگر    تفاوت    داشت.
     نهضت    ملى    ايران   و    به    ويژه    پيدايش    جنبش    فداييان    اسلام    اين

     تفاوت   را   آشكار    ساخت .   االله آيت    يزدى    پس   از    آن    كه   از   جو
     غيرسياسى    حوزه    گزارش   دهد مى    خاطره    آشنايى   با    فداييان
     اسلام   را    چنين    به   ياد   آورد مى :"   شخصى    روى    سنگ   انقلاب

     ايستاده   بود   و    براى    جمعيت    سخنرانى   كرد مى    وقتى   جلو    رفتم
     مشاهده    كردم    كه    عبدالحسين    واحدى    شخصيت    دوم    فداييان    اسلام.

   .   گفت مى    من   از    مال   دنيا    چيزى   جز    يك    تكه    فرش    ندارم    كه
     آن    هم    متعلق    به   مادر    پيرم   باشد مى   اما   در    عوض    خون    سرخى

    در    بدن    دارم    كه .."    عبدالحسين    واحدى    آن   روز   خبر   داد
     كه    مرحوم   نواب    صفوى "  قرار    است ..   مدتى   در    قم    اقامت   كند
    و   بايد   با    مسائل    سياسى   آشنا   بود   چرا    كه    مبارزه    سختى   را
    با    رژيم   در    پيش    داريم" (  ١٦٢   )   اما   از   نواب    صفوى    استقبال

     گرمى    به    عمل   نيامد :"   يك   شب   در    مدرسه    فيضيه    بين   نماز   مغرب
    و   عشا    مرحوم    خوانسارى    يكى   از    هاى اعلاميه    اين    گروه    ميان

     نمازگزاران    توزيع   شد    ناگهان    عده    ديگرى   از   طلاب    به   پا
    خاستند   تا   جلو    توزيع    علاميها    فداييان    اسلام   را   بگيرند

    رهبر   آنها   بود اى روحانى    كه   در    حال   حاضر    هم   در   قيد    حيات
     است   او   در    آن   شب    دامن    قبايش   را    به   كمر    زده   بود   و   چوب

     بلندى   در    دست    داشت   و    به    همراه   افراد    تحت    امرش    كه   آنها    هم
     چوبهايشان   را   از    قبل    آماده    كرده   بودند    به    جان    طرفداران
    نواب   افتادند."  (  ١٦٥    )    اعضاى    فداييان    اسلام   از   در    فرعى

     مدرسه    فيضيه   يختندگر   اما    كسانى    كه   با    آنان   برخورد    كرده
:"  در    آن     بودند    چه    كسانى   بودند؟    االله آيت    يزدى   نويسد مى

    روزها   در    حوزه    علميه    اين   تفكر    جان    گرفت    كه    فداييان    اسلام
    قصد    شىمتلا    كردن    حوزه   را   دارند   و   خواهند مى    حوزه   را   از

     سمت   كار    علمى   و    فرهنگى    به    سوى    مبارزه    مسلحانه    سوق   دهند.
     حتى    معروف   شد    كه    مرحوم    االله آيت    بروجردى    به    افرادى   دستور



     ادهد    است    كه   جلو   نشر   افكار   نواب    صفوى   را   در    ميان   طلاب
    بگيرند   و   اگر    لازم   شد   با   آنها   برخورد    فيزيكى   نمايند."

  (  ١٦٦    )    حادثه    مدرسه    فيضيه   سبب   شد "   اين    گروه    هايشان برنامه
    را   در    قم    متوقف   و   يا    زيرزمينى   كنند   و   در    عوض    دامنه

     هايشان فعاليت   را   در    تهران    گسترش   دهند."(  ١٦٦   )
     درواقع    اى نظريه    كه    فداييان    اسلام   در    مانيفست   خود;   كتاب

  "   حكومت    اسلامى"    عرضه    كرده   بودند    بنيان    نزاع   بود:"  در    اين
    كتاب    عنوان    شده   بود    كه   تفكر    اسلامى   بايد   در   قالب    تشكيلات

    و    سازماندهى    پياده   شود   و    نه    به    شيوه    مرسوم   و    متعارف   در
     حوزه    علميه."(  ١٦٣   )

    اما    حادثه    فيضيه    به    اين   معنا   نبود    كه    همه   طلاب   و
:      روحانيان    قم   با    فداييان   مخالفند .   االله تآي    يزدى   نويسد مى

  "  ما    يك    نسخه   از    اين   كتاب [   حكومت    اسلامى]   را    تهيه    كرديم
    و   شبها    دوستان    طلبه   در    حجره    شخصى    بنده   در    فيضيه    جمع

(   ١٦٣  )".     شدند مى   و    به    اتفاق    اين   كتاب   را    مطالعه    كرديم مى
     يكى   از    اين   طلاب    االله آيت    مصطفى    خمينى   بود :"   مرحوم    حاج

    آقا    مصطفى    خمينى    پيوسته   در    تماس   و    رفت   و   آمد   با    فداييان
    بود" (  ١٧١   )   با   وجود    اين    هيچ    موضع    رسمى   در    آن    مقطع   از

    پدر    ايشان    حضرت    امام    خمينى    درباره    فداييان    اسلام   در    دست
     نيست.  تنها    دانيم مى    كه    مرحوم    امام   در    جلوگيرى   از    اعدام

     فداييان    لاماس    تلاش   بسيار   كردند    همچنان    كه    مرحوم
     االله آيت    ،  بروجردى "  از    طريق    پيشكارشان    حاج   احمد    پيغامى
     براى   دربار    سلطنتى   فرستادند    كه   در    خلال    آن    آمده   بود    سران

     فداييان   از    سادات   و   در   شمار    روحانيون   هستند   المقدور حتى
     سعى   شود    كه    خونشان   محفوظ   بماند." (  ١٧٣    )    فداييان    اسلام
     اعدام   شدند   اما   در    مجموع    موضع    عملى    امام    خمينى   در    دوره
     حيات    االله آيت    بروجردى    برخلاف    ايشان   نبود :"  هر   بار    كه   در
     اى مسئله    االله آيت    بروجردى    گيرى موضع   كردند مى   و    امام   با

     آن    مخالف   بودند   نهايتا    براى    مرحوم    بروجردى    پيغام
    دادند مى    كه   اگر    چنين   كنيد   بهتر    است .   وجه    پيغام    دادن    هم

     اين   بود    كه    رابطه    مستقيم    ميان    آن   دو   بزرگوار    به    دلايلى
     قطع    شده   بود."(  ١٧٧   )

     تفاوت    استراتژى    سياسى    مرحوم    امام   و    مرحوم    بروجردى   تا
     نهضت    ملى   نيز    ادامه    يافت:"  در    جلسات    شان خصوصى    حضرت    امام

     هاى حرف    دلشان   را   زدند مى   و   فرمودند مى    بنده    حرف    خودم   را
     زدم   و    اداى    تكليف    نمودم   و    بيش   از    اين    كارى   شود نمى   و

    بايد   با   شرايط   كنار   آمد."(  ١٧٧   )
     بدين   ترتيب    حضرت    امام    خمينى   تا    زمان    حيات

     العظمى االله آيت    بروجردى    ترجيح   دادند مى   قواعد    رئيس    عام



     حوزه    علميه   را    رعايت   و    مواضع    سياسى    خويش   را   كمتر   آشكار
    سازند .   اين    ذكاوت    سياسى    امام    مانع   از    آن   شد    كه    تجربه
     فداييان    اسلام   در    فيضيه   تكرار   شود .   امام   انندم    آنان   در

     زمان    مرجعيت    االله آيت    بروجردى   بر    سنگ   انقلاب   نايستاد.
   زمانى    لازم   بود   تا    اين    اتفاق   بيافتد.

  
  *  در    گام    اول   بايد    يك   راديو    تهيه    كرديم مى

  "   معروف   بود    كه    شاه   در    خلال    سخنانش    گفته    است   تنها    يك
     مانع   بر   سر    راه   ما    باقى    مانده    است    كه   وجود    آقاى    بروجردى

     است    منتظريم   تا    ايشان    هم   بروند   تا   ما    بتوانيم    به    راحتى
     به    همه    كارهايمان    برسيم ."  (  ١٧٧   )   اما   اگر    شاه   با    فوت

     مرحوم    بروجردى   قصد    داشت    سكولاريسم    دولتى    خويش   را    پيش   برد
     حضرت    امام    خمينى   در    جهت    مقابل   كوشيد مى    روحانيت   را   وارد

     سياست   كند   و    ولايت    فقيه   را   مستقر   سازد"   بعد   از    ارتحال
     مرحوم    آقاى    بروجردى    مجالى    فراهم   آمد    كه    حضرت    امام

     هاى ديدگاه    خودشان   را    به   نحو    شفاف   و    صريح    بيان   كنند   و   از
    آنجا    كه    مراجع   تقليد   موجود   با    ايشان    هم    رديف   بودند   و

    شرايط    سياسى    حوزه    هم   مناسبتر    شده   بود    ابايى   از    درگيرى   و
     مقابله   با    نظرات    مراجع   ديگر   نداشتند   و    اين    گونه   نبود    كه

     امام   تنها    دغدغه    انسجام   ودموج   در    حوزه   را    داشته   باشند   و
    حاضر   نشوند    به    قيمت    آن   با    حكومت    جويى ستيزه شاه   كنند.

(   ١٧٧  )  
    با    رحلت    االله آيت    بروجردى   بار   ديگر    مرجعيت   متكثر   شد.
     پيش   از    آن    ،  مرحوم   در    فاصله    مرجعيت    عام    االله آيت   سيد
     ابوالحسن    اصفهانى (   كه   در    نجف   مستقر   بود)   تا    مرجعيت

     االله آيت   سيد   محمد    حسين    بروجردى (   كه   در    قم   مستقر   شد)
     مراجع    ثلاث    يعنى    آقايان    ،  حجت    خوانسارى   و   صدر    رياست    حوزه

     علميه    قم   را    به    صورت    مشترك   در   اختيار   داشتند .   پس   از    فوت
     االله آيت    بروجردى   بار   ديگر    مراجع    ثلاث  (   سه    گانه )    شكل

    گرفتند    كه    اين   بار    عبارت   بودند   از    آقايان    ،  گلپايگانى
     شريعتمدارى   و    حضرت    امام    خمينى"  بعد   از    ارتحال    االله آيت

     بروجردى    حوزه   با   دو    مشكل    مواجه   بود    يكى    اينكه    شهريه   طلاب
    از    سوى    چه    مرجع   و    مركزى    تامين   شود   و   ديگر    اينكه   ها طلبه
     به    كدام   اساتيد    مراجعه   كنند .  بعد   از    اينكه    مسئله    شهريه

    را   دو    تن   از    بزرگان    يعنى    االله آيت    گلپايگانى   و    آقاى
     شريعتمدارى    به    عهده   گرفتند ،     امام   اظهار    رضايت   كردند   و
    فرمودند    اقدام    آقايان    باعث   شد    كه    حوزه   از    متلاشى    شدن

    محفوظ   بماند   در    خصوص    تدريس    هم    درواقع    حضرت    امام   دار عهده
    امر   شدند ." (  ١٥٩    )    حضرت    امام    خمينى   تا    آن    مقطع    گرچه



     مجتهدى    مسلم   و    مدرسى    برجسته   محسوب   شدند مى   اما   از    چاپ
:      رساله    علميه    خوددارى    كرده   بودند .   االله آيت    يزدى   نويسد مى
  "   وقتى   پيشنهاد   انتشار    رساله    علميه    حضرت    امام    مطرح   شد

     ايشان   نپذيرفتند .   به   ناچار    بنده   و    تنى   چند   از    شاگردان
     حضرت    امام    تصميم    گرفتيم    كه    حاشيه    حضرت    امام   بر

    وسيلالنجا��    مرحوم    آقاى   سيد    ابوالحسن    اصفهانى   را    به
     فارسى    ترجمه    كنيم   و    به    عنوان    رساله    فارسى   در   اختيار
     مقلدين    ايشان   قرار    دهيم . . .   رتحض    امام   نهايتا    اصل   كار
    را    قبول    كرده   بودند    ولى   ظاهرا   با   نشر   و    توزيع    آن    به

     صورت    مجانى    مخالفت    كرده   و    فرموده   بودند   هر    كس    كه    مايل
     است   بايد   برود   و   بخرد ."  (  ٢٩٢    )   آشكار   بود    امام    بنيان

.      مرجعيت   خود   را   بر    دوش    عوام   قرار   اند نداده
    در    عين    حال    برعهده    گرفتن   بار    درس    مرحوم    االله آيت

     بروجردى   سبب   شد مى    قدرت    تاثيرگذارى    ايشان   از   دو    مرجع
    ديگر   فزونتر   شود .   درواقع   در    ميان    شهريه   و    يدئولوژىا    ،  حوزه
     مرحوم    امام    ايدئولوژى   را   برگزيدند   تا    نسل   جديد    حوزه   را
     تربيت   كنند    بديهى   بود   در    صورت    موفقيت   دو    برنامه    امام   و

    تغيير   در    گفتمان    حوزه    اى نتيجه   همترم   از    شهريه    يعنى
     حكومت    دينى    به    دست   آمد مى .   هاى پايه    اين    حكومت    نسل   جديد

    طلاب   بودند.   نسلى    كه    پيش    ازاين   عموما    غيرسياسى   بودند.
     االله آيت    يزدى   از    نهبد    اين    نسل   جديد   بود .   اينك    فرصتى
     فراهم    آمده   بود   تا    فرهنگ    حاكم   بررفتار   طلاب   نيز   تغيير
    كند"  در    گام    اول   بايد    يك   راديو    براى    شنيدن   اخبار    تهيه

     كرديم مى   در    آن   ها سال    داشتن    يك   راديو    آن    هم    براى    يك
.. .  در    يكى   از      طلبه    جرمى   در   حد   كفر    به   حساب   آمد مى

     دفعاتى    كه    براى    شركت   در    جلسه    مان هفتگى    به    تهران    رفته
     بودم   از    يكى   از    جوانان    نيمه    مقدس    خواستم    كه    يك   راديو

     براى    من    تهيه   كند    وجه    اينكه    خواسته   را   با    مقدسين    جلسه   در
     ميان    ننهادم    اين   بود    كه    حدس    زدم   آنها    براى    يك    ،  دستمال
     قيصريه   را    به    آتش   بكشند   و    به   خاطر    اين    كلام    جلسه   مزبور
    را    به    هم   بزنند    به   هر    حال   راديو    تهيه   شد   و    بنده    آن   را   در

    خفا    به    قم    بردم ."  (  ١٨١   )    به    تدريج   كار   در    ميان    اين
     روحانيان    چنان    پيشرفت   كرد    كه    به   فكر   انتشار    نشريه
     اى محرمانه    به    نام    انتقام   افتادند .   نگارى روزنامه    سياسى

    در   محيط    غيرسياسى    قم    يك    اتفاق    تازه   بود.
     اين    روحانيان    نه   تنها   در    هاى آموزش    دينى    كه   در

     هاى آموزش    اسىسي   نيز    تحت   تاثير    حضرت    امام   بودند .   امام
     خمينى   در    اين    مقطع    شيوه    اى تازه   در    تدريس    سنتى    حوزه    طرح

     كرده   بودند ."  در    اصول    فقه    بحثى   وجود   دارد    تحت    اين    عنوان



     كه   امر   و    نهى   در    صورتى   معنا   دارد    كه   مخاطب    آن    قابليت
     تاثيرپذيرى   و    انبعاث    داشته   باشد   اكثر   اساتيد    وقتى    به    اين

     مبحث   رسند مى   در    مقام    مثال    زدن   گويند مى    به   ديوار   و    سنگ
     توان نمى    گفت    چنين    كن   يا    چنان    نكن .  اما    حضرت    امام

    فرمودند مى    به    خروشچف   شود نمى   امر    كن    كه   نماز    بخوان
    خودبخود    براى   ما    كه   شاگرد    ايشان    بوديم    اين    سوال    پيش

    آمد مى    كه    خروشچف   ديگر    چيست   ؟ ياكيست . . .   همين    زمينه
    ها سازى    باعث   شد    كه    به    تدريج    به    مقولات    سياسى   مند علاقه
     شويم   و    جزوات   ها كمونيست   را    براى    آشنايى    تهيه    كنيم."

(   ١٩٢    -  ١٩٠  )  
    اما    اوج   كار ،     تاسيس    جامعه    مدرسين    حوزه    علميه    قم   بود.

     اولين    گروه    سياسى    روحانيان    كه   همانند    حزبى    سياسى    عمل
    كرد مى   اما   هرگز    خويش   را   حزب   ،  نناميد    مجمع    مدرسين    حوزه

     علميه    قم    به    روايت    االله آيت    يزدى   همانند    بازوى    امام
     خمينى    عمل   كرد مى .   نقش    ناي    مجمع   در    تثبيت    مرجعيت    مرحوم

     امام    مهمترين   نمود    هاى فعاليت    آن   بود.   گرچه    امام    خمينى
     پس   از    فوت    االله آيت    بروجردى   در    موقعيت    مرجعيت   قرار    گرفته

    بودند   اما   هرگز   از    عنوانى    بيش   از    مدرس    عالى    رتبه    حوزه
     علميه    قم    بهره    نبرده   بودند.  اما   ١٥  حادثه   ١٣٤٢خرداد    سبب
    شد    هاى زمينه    تثبيت    مرجعيت    حضرت    امام    فراهم   آيد ."  از

    آنجا    كه    مجموعه   نهاد    مرجعيت    به   لحاظ    بازداشت    حضرت    امام
     لطمه   ديد    هايى فعاليت   از    سوى    مراجع    انجام   شد   و    مرجعيت

     حضرت    امام    به   طور    رسمى   مورد   تاييد   قرار    گرفت   در    مقطعى    كه
    قرار   بود    مرجعيت    حضرت    امام   از    سوى    مراجع    تثبيت   شود    جامعه

     مدرسين    فعاليت   خود   را   شديدتر   كرد   و    اين   پيشنهاد    داده   دش
     كه   بهتر    است   ها طلبه   در    منزل    مراجع    متحصن   شوند." (  ٣١٤    -
    ٣١٣    )    درواقع    خطرى    كه    جان    مرحوم    امام   را   تهديد   كرد مى   و

     بدعتى    كه    ممكن   بود   با    محاكمه    يك    فقيه   و   مجتهد    بهرت عالى
     به    دست   آيد   سبب   شد    براى    اولين   بار    مرجعيت    يك    فقيه   مورد

    تاييد    مراجع   ديگر   قرار   گيرد   و    رژيم   مجبور    به    آزادى    ايشان
    شود ."   به   نظر   رسيد   اگر    مراجع    عظام   تقليد    به    ،  اقاتف    حضرت

     امام   را    به    عنوان    مرجع   مورد   تاييد   قرار   دهند    دشمن
    تواند نمى    به    جان    ايشان    تعرض   كند"(  ٣١٨    )    تثبيت    مرجعيت

     حضرت    امام    خمينى    يك    گام    مهم    به    سوى   انقلاب    اسلامى   بود   از
     اين   رو    بيراه   نبود    كه    پس   از   ١٥  واقعه   1342 خرداد  (   حمله
     رژيم    به    حوزه    علميه    قم)    كه    حضرت    امام    آن   را   تا   ابد    عزاى

.      عمومى    اعلام   كردند ،     ايشان "  با    طمانينه   و    سكون    شان هميشگى
   . .  فرمودند مى    مايوس   نباشيد    كه    پيروزى    نزديك    است."

(   ٣٠٩  )  



  *   حوزه   اعتصاب   كند مى
    اگر    حادثه   و   ١٥  قيام   ١٣٤٢خرداد     مرجعيت    حضرت    امام    خمينى
    را    تثبيت   كرد   ١٩  قيام   ١٣٥٦  دى    رهبرى    سياسى    ايشان   ار    پس

    از   ها سال   تبعيد ،     حتى    قبل   از    بازگشت    امام    به    ايران
    بازگرداند .   االله آيت    يزدى "   فوت   دكتر    شريعتى    كه   در   ٥٦  سال

     رخ   داد ،     رحلت    مشكوك   آقا    مصطفى    ،  خمينى    جدر    مقاله    موهن   در
     روزنامه   و    فضاى   باز    سياسى    كه   با    روى   كار    آمدن   كارتر    به
.  از    اين     وجود   آمد" (  ٢٥٣    )    عامل    اصلى    قيام    مردم   داند مى
     ميان    مقاله   آميز توهين   احمد    شيدىر    مطلق   در    روزنامه

     اطلاعات    عليه    امام    خمينى    نقطه   انفجار   بود .  در    حالى    كه   با
    تبعيد    حضرت    امام   و    هوادارانش    پس   از   ١٥  واقعه   ٤٢خرداد 
    عملا    قيام   از    قم    به    شهرهاى   ديگر (   به    ويژه    تهران )    انتقال
     يافته   بود   ١٩در    ٥٦  دى   بار   ديگر    قم    قيام   كرد .  با   وجود    آن

     كه    به    يك    مرجع   تقليد    توهين    شده   بود   و "   بحث    تعطيلى    حوزه
     مطرح   شد    ولى    برخى   از    آقايان   حاضر   نبودند    كه    اين   امر   را
     قبول   كنند   آنها   بر    اين   باور   بودند    كه    تعطيلى    حوزه   مخرب

     توسعه    تشنج   و    اختلاف   خواهد   شد . . .   برخى   از    حضرات    عقيده
    داشتند    كه   اگر   در    اين   قضايا    خون   از    دماغ    كسى    ريخته   شود
     فرداى    قيامت    براى    آن    پاسخى    توان نمى    يافت    البته    جامعه

     مدرسين    مصمم    به    تعطيلى   بود"  (  ٢٥٩   )   و    همين    اراده   در    نهايت
    پيروز   شد .   نيكتك    جامعه    مدرسين   در    تعطيلى    دروس    حوزه    بدين

     صورت   بود    كه "  مثلا    به    يك    مرجع   تقليد    گفتيم مى    كه    فلان
    آقا    به    دليل    احترامى    كه    براى   شما    قائل   هستند   ابراز   كردند

     كه   اگر    ايشان    درسشان   را    تعطيل   كنند    من    هم    تعطيل    خواهم
    كرد    وقتى    اين    گونه    به    طرح    مسئله    پرداختيم مى   معمولا

     رضايت   خود   را    به    دنبال    داشت   و    بدين   ترتيب   در    واقع    رضايت
    دو   نفر   را    تحصيل    كرده    بوديم   و   در    اين    حال    تحصيل    رضايت
    فرد    سوم   تر آسان   بود."(  ٢٦٠     -  ٢٥٩   )    اعضاى    جامعه    مدرسين
     راه    كارهاى    ديگرى    براى    گسترش    قيام   نيز   در   نظر   داشتند   از
     جمله    هنگامى    كه    حضرات    آيات    ،  مرعشى    آملى   و    حائرى    به

     االله آيت    يزدى    ماموريت   دادند "   به    منزل    آقاى    لپايگانىگ   و
     آقاى    شريعتمدارى"   برود   و "  طلاب    خشمگين   را    كه   در   آنجا

"    آرام   سازد (  ٢٦٢    )    وى    به    ميان   طلاب    رفت:      اجتماع   اند كرده
  "   روى    اى پله    ايستادم   بعد   از    االله بسم   و   خطاب    به   حضار

     گفتم    براى    چه    گريه   كنيد؟ مى    گريه    چه    خاصيتى   دارد؟   مگر   با
     گريه   كارها    درست   شود؟ مى   بعد   در    ادامه    به    حمايت   شديد   از
     حضرت    امام   و   انقلاب    پرداختم   و    شاه   را    آماج    نكوهش   قرار
     دادم ." (  ٢٦٣   )   و    سرانجام   در "   ترين عالى    تصميمى    كه   در

     جلسات    جامعه    مدرسين    حوزه    علميه    قم   اتخاذ   شد"    اعلاميه



    صادر   و    شاه   از    سوى    رسينمد    حوزه    علميه    قم   از    سلطنت    خلع   شد.
     اندكى   بعد    اين    اقدام    نمادين  (   كه   نشانگر   اعتقاد    جامعه

     مدرسين   و    روحانيت    سياسى    به    ماهيت    مشروعيت   ساز   خود   بود)
     صورت    واقعى    به   خود    گرفت.

  *   اولين   دفتر    سياسى    يك    مرجع   تقليد
    با    پيروزى   انقلاب    اسلامى    ايران    به   نظر   رسيد مى    حوزه    به

     قدرت    رسيده    است   و   از   رو اين    فرصت    مناسبى    براى    اجراى
     احكام    اسلامى   در   اختيار    روحانيت   قرار    گرفته    است .  اما

     امام    خمينى    به    جاى    تهران    راه    بازگشت    به    قم   را   در    پيش
    گرفتند:"  قصد    اوليه    امام    اين   بود    كه    به   طور    دائم   در    قم
     اقامت   كنند   يكبار. .   آقاى    بازرگان   در    ملاقاتى    كه   با    امام

     داشت    گفته   بود   شما   در    قم    نشسته   و   خواهيد مى    حكومت   كنيد.
    ما   هر   روز   بايد    اين    راه   را    بياييم   و    برويم .   امام    لبخندى

     زده   و    فرموده   بودند   فعلا    كه    همين   جا    هستيم   بعد   از    آن
     قضيه    بيمارى    امام   و    لزوم    معالجه   در    تهران    قرارشان   ار    به
     هم   زد" (  ٢٧٧   )   دفتر    امام   در    قم "   اولين   دفتر    يك    مرجع
    تقليد   بود    كه   در    آن   تنها    به   استفتا   و    پاسخ    به    سوالات

(   ٤٦١  )".      شرعى   اكتفا   شد نمى   و    رنگ    سياسى    تداش
    اما    خروج   از    قم    پايان    اهميت    اين   شهر   نبود .   همچنان    كه

    ورود    به    تهران    به    معناى    حكومت    همه    روحانيت   نبود .   حضرت
     امام    خمينى    بخشى   از    حوزه   را   وارد    قدرت   كرد    كه   با   انقلاب

     اسلامى    ايران   همسو   بودند   و   در    تكوين    آن    نقش   داشتند.
     جامعه    مدرسين    حوزه    علميه    قم   در    راس    اين    بخش   از    حوزه   قرار
     داشت    چنان    كه    االله آيت    يزدى   در    قم    رياست   دفتر    حضرت    امام

    را    برعهده   گرفتند   و   تا    زمان    تكوين    دولت   جديد   عملا   شهر
    را    اداره   كرد مى .   درواقع    قم   در   اختيار    جامعه    مدرسين   بود.
    در    نقطه    مقابل    تشكيلاتى   مانند    دارالتبليغ    اسلامى   قرار

.      داشت    كه    همچنان    خارج   از   مسير   انقلاب    اسلامى    حركت   كرد مى
  "   يك   روز    به   ما    اطلاع   دادند    كه    اوضاع    قم    به    هم    ريخته   و

     هشبي    دوران    قبل   از    پيروزى   انقلاب    هايى اغتشاش    به   وجود
     آمده    است"(  ١٨٥    )    االله آيت    يزدى   صريحا    به    سوى    محل
     دارالتبليغ    حركت   كنند مى   و   با    يكى   از    مسئولان   آنجا

:"  در    پى    اى جمله    كه    ايشان    به    زبان   آورد     وگو گفت   كند مى
     من    عصبانى    شدم   و    گفتم   تو   غلط    كردى .  تو    دانى مى    كه   اگر

     توهين    كوچكى    به    امام   بشود   ديگر {. .}   گفت   آيا   تو   فكر
     كنى مى    كه    مردم    قم    به    همين    سادگى    دست   از    آقاى    شريعتمدارى

    كشند؟ مى    گفتم   اگر   تا    يك    ساعت   ديگر    اين   بساط   را    جمع
    نكرديد    دانم مى    چه   كار    كنم    گفت   مثلا    چه   كار    كنى مى    گفتم
     خواهى   ديد   بعد   نزد    باجناقمان    مرحوم    محسن   آقا    رفتم   و   از



    او    خواستم   تا    حاج    غلام   را   خبر   كند    حاج    غلام    شخص    قوى   و
     تنومندى   بود    كه   ها خيلى   از   او   ترسيدند مى   و    سرش   درد
    كرد مى    براى    كارهاى    بزن    بهادرى!   هر    وقت   در    جايى    به

     بست بن    كشيده   شد مى   و    تكليف    احساس    كرديم مى    به    حاج    غلام
. . .   گفتم    هايت بچه   را    جمع    كن   و   برو    سراغ      متوسل    شديم مى

(   ١٨٦    -  ١٨٥  ) ".      اين    هايى ترك    كه   شهر   را    به   آشوب   اند كشيده
    در   اركن    آقاى    شريعتمدارى    روحانى    ديگرى    به    نام   سيد    صادق

     روحانى   نيز   قرار    داشت    كه "   به    تدريج. . .  در    مقابل    بعضى
    از    مواضع    حضرت    امام    گيرى جبهه   كردند   و   ما    هم    آنكه بى

    دچار   ترديد    شويم   در    سمت    حضرت    امام   قرار    گرفتيم   نظير    همين
     اتفاق   در   مورد    آقاى    شريعتمدارى    هم   افتاد." (  ٤٧٤    )    اين

    بار   نيز    جامعه    مدرسين   همانند    بازوى    امام    عمل   كرد :"   مدتى
    بعد    مرحوم    حاج   احمد   آقا (   خمينى )   نزد    آقاى    روحانى   رفتند   و

     هايى صحبت    توام   با   اندرز   و   تهديد   با    ايشان   ندداشت   بعد   از
     آن    مرحوم    حاج   احمد   آقا    به    بنده    گفت   شما   يكبار    به    ملاقات

     آقاى    روحانى   برو   و   با    ايشان    صحبت    كن ."   در   ديدار
     االله آيت    يزدى   با    آقاى    روحانى   او   خواستار    خروج   از   كشور

     براى    معالجه   شد    كه   در    پاسخ    چنين   شنيد:"   خروج   شما   از   كشور
     باعث   شود مى    كه    اى عده   از   افراد   گرد   شما    جمع   شوند   و   شما
    مركز   ضد   انقلاب   شويد   و    اين   امر    نه    به    مصلحت    شماست   و    نه

    انقلاب."(  ٤٧٥   )
     به   جز    روحانيت   ،   قم    بخش   ديگر    روحانيت    كه    احساس   شد مى

    كاملا   در   خط    امام    خمينى(   ره )    حركت   كنند نمى   نيز   با
    انتقاد    مواجه   شدند .   االله آيت    يزدى   نويسد مى :"   يكى   از

     مقاطعى    كه    بنده   را   با    ارزش   كار    هاى هيات    موتلفه   آشنا   كرد
     اختلاف    مختصرى   بود    كه    ميان    مرحوم    االله آيت    طالقانى   و

     حضرت    امام    رخ   داد . . .   يكى   از    اعضاى    هيات   مزبور    به    صراحت
    در.. .   جلسه    رسمى    گفت :   آقاى    طالقانى   بايد    تكليف    خودش   را
     روشن   كند   يا   با    اين    جوانان (  منظور    سران    منافقين    كه    مرحوم

     طالقانى   بر    ينا    عقيده   بود    كه   بايد   با    آنان   تر ملايم    عمل
    كرد   تا    هدايت   شوند)    همراه   شود   يا   در   خط    امام    حركت   كند.

     منافقين    قابل    هدايت   نيستند .  و    روش    آقاى    طالقانى    روش
     كىخطرنا    است   چرا    كه   در    اصل    ديگران   بايد    دنبال   انقلاب   و
     امام    حركت   كنند    نه    اينكه   ما    دنبال    ديگران    باشيم."(  ٣٤٩   )
     درواقع    موضوع    منافقين    يك    موضوع    كهنه    به    جاى    مانده   از
     هاى سال    مبارزه   بود .   روحانيتى    كه   در   قالب    جامعه    مدرسين

    از    يك   سو   با    روحانيت    سنتى   جنگيد مى   از    بارزهم   با
     هايى گروه    كه    به   التقاط    ميان    اسلام   و   تجدد    دست    يازيده
    بودند    غافل   نبود .   اعضاى    جامعه    مدرسين    برخلاف    آقاى



     طالقانى   از   آغاز   بر    ناپذيرى اصلاح    اين    سازمان   تاكيد
    داشتند   و   از    جمله    االله آيت    يزدى   نويسد مى :"  در    آن    مقطع
     تاريخى    هدف    اصلى    براندازى    رژيم   بود   و    تمام    افرادى    كه   با
     رژيم    شاه    خرده    حسابى   داشتند   در    طيف    مبارزه   قرار    گرفته
    بودند . . .   منافقين   در    اولين    فرصتى    كه    احساس   كردند    آبشان

    با    روحانيت    مدعى    حكومت   در    يك   جو   رود نمى   دانستند    كه    چه
     لاهك    گشادى    به    سرشان    رفته    است   لذا   در    اولين    فرصت    به

     آورى جمع   و    اختفاى    هاى سلاح    متعلق    به    اين    ملت   پرداختند
    تا    روزى   اگر    لازم   شد    آن   را    عليه    همين    ملت    به   كار   گيرند

     كه    همين   طور    هم   شد."(  ٤٨٧   )
    اما    اين   تنها   برخورد   با   ها گروه   و    هايى چهره    چون    سازمان
    مذكور   نبود .   مرحوم درباره   دكتر    شريعتى    هم    همين    اتفاق

    افتاد.   جامعه    مدرسين   در    اى جلسه "   سرانجام    به    اين    نتيجه
    رسيدند    كه    دخالت    آقايان   در    اين    مقوله    چه   اثباتا   و    چه

    نفيا   موجب    بزرگ    شدن    قضيه   خواهد   شد    بنابراين   بهتر    آن    است
     كه    جامعه    مدرسين   در    اين    رابطه    دخالتى   نكند    بهترين    شاهدى

     كه   بر    لزوم    سكوت   در    اين    خصوص    مطرح   شد    اين   بود    كه    حضرت
     امام   از   بدو    مطرح    شدن    شريعتى   و   انتشار    هاى ديدگاه   او    يك
     كلمه    راجع    به    آن    سخن   اند نگفته    اين    سكوت   بايد    براى   ما

    دار معنى   باشد   و   نبايد   ما    مفهوم    آن   را   از   ساير   اقشار
     جامعه   ديرتر    بفهميم."(  ٤٨٢   )

  *    يك    تشكيلات   نفوذ ذى
    با    پيروزى   انقلاب    اسلامى    مشى    جامعه    مدرسين    حوزه    علميه
     قم    به   خط    سياسى    حاكم   بر    حوزه    تبديل   شد .   به    اى گونه    كه

     اعضاى    نزديك    به    نهضت    روحانيت   در    سيارىب   از   شهرها    حتى
     تهران   بايد   با    آن    سنجيده   شدند مى .   جامعه    مدرسين    نسبت    به

    دو    روحانى    برجسته   شهيد    مطهرى   و    مرحوم    طالقانى    چنين    موضعى
     داشت :"   ميزان    پذيرش    افرادى    نهمچو   شهيد    مطهرى   در   برابر
     تصميمات    جامعه    مدرسين   بيشتر   بود   و   از    همين   رو    براى    آن

    شهيد    احترام    بيشترى    قائل   بودند   در    حالى    كه    مرحوم    طالقانى
    ديد    استقلالى    داشت   و    مصلحت    هاى انديشى    جامعه   را    دربست

     پذيرفت نمى   لذا    رابطه    ايشان   و    جامعه   هرگز    به    عمق    لازم
    نرسيد."(  ٥١٣   )

     جامعه    مدرسين    حوزه    علميه    قم   در    بيش   از    بيست    سال    حيات
     جمهورى    اسلامى    همچنان   در   اقتدار   قرار   دارد   تا   بدانجا    كه
     االله آيت    يزدى    به    نقل   از    حضرت    االله آيت    اى خامنه    درباره

     اين    گروه   گويد مى :"  يكبار   در    ايامى    كه    مقام    معظم    رهبرى
    در    پست    رياست    جمهورى   بودند   از    ايشان    وقت    گرفتم   تا    به

     همراه    اعضاى    بخش    سياسى    كه    مسئوليت    بخش   مزبور   را   بر    عهده



     داشتم    خدمت    ايشان    برسيم . . .  فرمودند ...  در    هاى نظام
     حكومتى   در    برخى    مواقع   و   موارد    حكومت   تواند نمى    به   طور

     مستقيم   وارد   شود   و   اظهارنظر   نمايد   در    عين    حال    دوست   دارد
     كه    كلام   و    مرام   او   از    كانال    يك    تشكيلات   نفوذ ذى   در    ميان
     عامه   ابراز   شود   در    اين    حال    نظام   اگر    هم   از    تشكيلات   ياد

     شده    حمايت   كند   در   خفا   خواهد   بود ..   جامعه    مدرسين    حكم
     همان    تشكيلات   را   دارد."(  ٥٣١   )

* * *  

 
     االله آيت    يزدى (  نفر    اول    سمت    چپ)

   در    يكى   از    سفرهاى    خارجى
     خاطرات    االله آيت    يزدى    روايت    به    حكومت    رسيدن    حوزه    است

    اما    نه    ى همه    حوزه   چرا    كه "  يكبار   بعد   از    فرمايى تشريف
     حضرت    امام    به    قم   در    معيت    تنى   چند   از    اعضاى    جامعه    مدرسين

     حوزه    علميه    خدمت    امام    رسيديم. . .   برخى   از    دوستان   خطاب
     به    امام   گفتند    قبل   از    پيروزى   انقلاب   و    قبل   از    اينكه

     جريان   تبعيد    حضرتعالى    پيش   بيايد   شما    مايل   بوديد   در
     هايى اعلاميه    كه   صادر   كنيد مى   ترجيحا    امضاى   ديگر    مراجع

     هم   باشد   تا    مشائبه   و    شايعه    تفرقه   و    تشتت   افكار    قوت   نگيرد
     ايستهش    است    اين    سنت    حسنه    هم    اينك   از    سوى   شما    دنبال   شود

     امام    درنگ بى   در    پاسخ   فرمودند    بنده    دوستان   و    همرديفان
    خود   را   بهتر   از   شما    شناسم مى   با   اينها   كار    جمعى   شود نمى

    كرد .   حضرت    امام   با    اين    بيان    به    اصطلاح   آب    پاكى   را    روى
     دست   ما   ريختند   و   خواستند   بفهمانند    كه    من    توانم نمى   در

     وضعيت    كنونى    براى    شروع    يك    حركت   منتظر   تاييد   زيد   و   عمرو
     باشم . . .   امام   در    ضمن   خواستند مى   تلويحا    به   ما

    بفهمانند    كه   شما   بايد   الحساب ىعل   از    من    فرمان   بگيريد   و
    منتظر    حمايت   ديگر    مراجع   نباشيد."
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